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Abstract 
The Umayyads played a substantial role in the resurgence of pre-Islamic 

ignorance (Jāhiliyyah) within society. This research seeks to answer the 

following question: what were the indicators of this return to Jāhiliyyah 

during the Umayyad period, and what were the causes of this regression? 

The findings of this study, conducted through an analytical method and 

library research, indicate that the signs of this return to Jāhiliyyah can be 

identified in components such as tribalism, materialism, a master-servant 

perspective on governance, vindictiveness, and the promotion of Isrā'īliyyāt 

(Judeo-Christian narratives) by the Umayyads. The dominance of the 

Umayyad interpretation of Islam, the marginalization and isolation of the 

Ahl al-Bayt (AS), and the Umayyads' preoccupation with wealth 

accumulation were among the factors that fostered the growth of Jāhilī 

thoughts. 
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 گرايي امويان شناسي علل جاهليت تحليل تاريخي و نشانه 

المصطفي العالميه   جامعة استاديار گروه تاريخ اسلام مجتمع آموزش عالي تاريخ، سيره و تمدن اسلامي    /              اکبر عالميان علي 
 aliakbar_alamian@miu.ac.ir 

 1404/ 06/ 18ـ پذيرش:    1402/ 03/ 28دريافت:  

 ده ي چک 
به دنبال پاسخ    نوشتار ن  ي داشتند. ا   ي فراوان   نقش   ، اسلامي ة  ت به جامع ي بازگشت جاهل نة  ي ه در زم ي ام ي بن 

  ي ان چه بود و عوامل رجعت جاهل ي ت در عهد امو ي بازگشت به جاهل  ي ها ن پرسش است كه نشانه ي به ا 
رفته،  ي صورت پذ   ي ا و مطالعة كتابخانه   ي ل ي ن پژوهش كه به روش تحل ي ا   ي ها افته ي ست؟  ي ن دوره چ ي در ا 

،  يي گرا له ي قب همچون    يي ها توان در مؤلفه ي را م   ي ن رجعت جاهل ي ا   ي ها است كه نشانه   ن نكته ي ا   گوياي 
مقول ـ    ارباب   نگاه ،  يي اگرا ي دن  به  و  ي ورز نه ي ك ،  حكومت   ة رعيتي  بن   ات ي ل ي اسرائ   ج ي ترو ،  ه  ي ام ي توسط 

انزوا   ت ي ب ت اهل ي اسلام، مهجور   از   ان ي امو   برداشت   نوع   بودن   دانست. حاكم    ن ي آنها و همچن   ي و 
 آورد. ي را فراهم م   ي نة رشد افكار جاهل ي بود كه زم   ي ازجمله عوامل   ي اندوز ه به ثروت ي ام ي اهتمام بن 

 . ي خ ي ل تار ي ، تحل ي شناس ، نشانه ي ، رجعت جاهل يي گرا ت ي ان، جاهل ي امو   ها: دواژه ي کل 
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 مقدمه 

زم ي ام ي بن  در  نقش   ت ي جاهل   بازگشت   ة ن ي ه  جامعه    دآورندة ي پد   محققان،   از   ي ك ي   ر ي تعب   به   و   كردند   فا ي ا   يي بسزا   به 

  رسول   رحلت   از   پس   1. دانست   ده ي پد   ن ي ا   استقرار   عصر   توان ي م   را   ه ي ام ي بن   عصر   كه ي ا گونه به   ، بودند   نو«   ت ي »جاهل 

ر  ي ن س ي ان، ا ي آغاز شد و در دوران حكومت فرزندان ابوسف   ي پست جاهل   ي ها ارزش   ي سو گر حركت به ي ، بار د خدا 

 .د ي گرد   مستقر   ي اسلام   ة گر در جامع ي بار د   ي جاهل   ي افتخار و برتر   ي ارها ي د و مع ي جه رس ي به نت   يي قهقرا 

  به   تمسك   با   تا   دند ي كوش   ز ي ن   ي اسلام   ة است و نفوذ داشتند، در دور ي ت، ر ي ان در دوران جاهل ي گونه كه امو همان 

 . كنند   ت ي تثب   را   خود   است ي ر   و   سلطه   ، ي جاهل   عصر   ي ها آموزه   همان 

  ي سو به   را   مردم   خود،   ي ها است ي س   با   ه ي معاو   كه   كنند ي م   د ي تأك   صراحت به   ه، ي معاو   به   ي ا نامه   در   ن ي رالمؤمن ي ام 

  شد؛   ا ي اح   گر ي د   بار   ت ي جاهل   فرهنگ   ان، ي امو   حكومت   ة كه در دور   گفت   توان ي رو م ن ي ازا   2. است   داده   سوق   ت ي جاهل 

  اكرم   امبر ي پ  ي عن ي   مكتب،   ن ي ا   س ي رئ   را ي ز   داشت؛  قرار   ت ي ب اهل   مكتب  ي ها آموزه   با  تضاد   در  كاملًا كه   ي فرهنگ 

 بود.   آن   سرسخت   مخالف   و   فرهنگ   ن ي ا   بردارندة ان ي م   از   خود 

 يند: فرما ي م   م كر امبر ا ي ش از بعثت پ ي ت پ ي ف وضع ي در توص   ن ي رالمؤمن ي ام 
فرورفته بودند،   ي طولن  ي ها در خواب امده بود، ملت ي ن   ي امبر ي رباز پ ي فرستاد که از د  ي امبر اسلام را در زمان ي خداوند پ 

ه بود.  ره کرد ي ت ، جهل و گناه  ي ک ي ر تا   را   ا ي دن .  بود   ور شعله   جا همه   در   جنگ   آتش   و   خته ي گس   هم   از   کارها   ۀ سررشت 

ها فرورفته و فروغ  . آب رفت ي م از آن ن  ي د ثمر ي و ام بود درخت بشر پژمرده و زرد شده  ي ها آشکار، برگ   ي بکار ي فر 

  ي ها دل   ترس   بود،   ساخته   ان ي نما   را   خود   ه ي کر   ۀ به بشر هجوم آورده و چهر   ي ت خاموش شده بود، بدبخت ي هدا 

 3. ر بود ي شمش   پناهگاهشان   تنها   و   فراگرفته   را   مردم 

 د: ي ر ي ز در نظر بگ ي شان را ن ي گر ا ي ش، دو سخن د ي ن فرما ي در كنار ا 

امبرش را مبعوث  ي كه خداوند پ   ي ل روز ي با همان شكل و شما   شما   ي د كه بلا و گرفتار ي آگاه باش   ! مردم   ي ا ـ » 

 4«. كرد، بازگشت 

تان قرار داده  ي كه خداوند برا را  ي د و حصار ي سمان طاعت خدا رها كرد ي را از ر  خود  شما دست   ! مردم  ي هان ا ـ » 

 5د«. ي شكافت   ت ي جاهل   احكام   ة واسط بود، به 

بازگشت عقا   ن ي رالمؤمن ي ام شود كه  ي روشن م  ارزش ي از  و  جاهل   ي ها د  به جامع ي دوران    شدت به   ي اسلام   ة ت 

 .تافتند ي برنم   را   آن   و   بودند   نگران 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 به بعد.   77و جاهليت نو، ص   . جواد سليماني، امام حسين 1
 . 539، ص 32البلاغه، نامة    . نهج 2

 . 151، ص 89  خطبة   ، همان   . 3
 . 59، ص 16  همان، خطبة   . 4
 . 397، ص 192  خطبة   همان،   . 5
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ه  ي ام ي « را ازجمله عوامل سقوط بن ي ت جاهل ي عصب   ي ا ي محققان »اح   ي تا برخ است  ن نگرش موجب شده  ي هم 

  ي اشده در بستر فرهنگ اسلام ي اح   ي فرهنگ جاهل   ي ر نوع ي تحت تأث   ي گر، ساختار دولت امو ي ان د ي ب   به   1برشمارند. 

 .شكل گرفته بود 

 :ت س ا   ي دنبال پاسخ به دو پرسش اساس ق، به ي ن تحق ي ا 

 ست؟ ي ان چ ي ت در عهد امو ي بازگشت به جاهل   ي ها نشانه ـ  

 ند؟ ي ا ه ن دوره كدام ي در ا   ي عوامل رجعت جاهل ـ  

  طور به  كه  ي ق ي تحق  اما  اند، شده  نگاشته  ت ي جاهل  دربارة   ي متعدد  ي ها پژوهش   آنكه   وجود  با   موضوع،  نة ي ش ي پ   ة دربار 

  ي بخش   به   تنها   قات ي تحق   ن ي ا   اغلب .  است   نگرفته   صورت   كند،   ل ي تحل   و   ي بررس   را   ه ي ام ي بن   يي گرا ت ي جاهل   ابعاد   خاص 

 :اشاره كرد   ل ي ذ توان به موارد  ي ها م ن پژوهش ي ا   ة اند. ازجمل داخته پر   ان ي امو   يي گرا ت ي جاهل   ابعاد   از 

مع » ـ   به  پ ي تهد   ؛ ي جاهل   ی ارها ي بازگشت  نهضت  اعظم ي د  نهضت    ي دها ي ن تهد ي تر ن مقاله، مهم ي در ا    » .2امبر 

آن دوران ذكر شده و    ي رانسان ي غ   ي ها شه ي و سر برآوردن ر   ي جاهل   ي ارها ي به مع   ي بازگشت امت اسلام   رسول خدا 

 ست. شده ا   ي بررس   امبر اعظم ي رجعت از منظر پ   ي ها شه ي ر 

جاهل   ی ارها ي مع » ـ   با  جامعه  نسبت  نهج ي سنجش  در  غالب در    ي ارها ي افتن مع ي ن مقاله به  ي ا   3«. البلاغه   ت 

 ت. اس اشاره كرده    البلاغه   نهج ت در  ي سنجش نسبت جامعه با جاهل 

امو در    يي گرا ت ي قوم » ـ     ي ل جاهل ي از خصا   ي ك ي عنوان  به   يي گرا له ي و قب   يي گرا ن مقاله، به قوم ي در ا   4«. ان ي عصر 

 ست. ا   شده ل  ي صه تحل ي ن خص ي ان در بازگرداندن ا ي ش از اسلام اشاره شده و نقش امو ي پ 

ز به  ي ش از هر چ ي ن مقاله، ب ي در ا   5. « نابجا   ی ها تعصب   با   مواجهه   در   اعظم   امبر ي پ   ة ر ي س بر    ي ل ي تحل »   ة مقال ـ  

 ست. شده ا اشاره    « ي عمل   »اقدامات   و   « ي ساز »فرهنگ   وة ي ش   دو   با   نابجا   ي ها تعصب   با   مواجهه   در   خدا   رسول   ة ر ي س 

 ي شناس . مفهوم 1

 «. ه ي ام ي »بن   ي گر ي ت« و د ي مفهوم »جاهل   ي ك ي :  دارد قرار    نظر ر مباحث مد  ي ش از سا ي ، دو موضوع ب « ي شناس مفهوم » در بحث  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 362-360الامويه، ص   الدولة . محمد خضري بك،  1

 . 9و    8ش   ، پژوهان تاريخ   ة نام ،  1386و     » ،  1385تهديد نهضت پيامبر اعظم   ؛ بازگشت به معيارهاي جاهلي » . محمدعلي چلونگر،  2

تاريخ  ،  1396،  « البلاغه معيارهاي سنجش نسبت جامعه با جاهليت در نهج » ،  شهلا بختياري و غلامرضا ظريفيان و    هانيه بيك .  3
 . 36ش ،  اسلام و ايران 

 . 14ش   چهارم،   سال   ، اسلام   تاريخ   ة پژوهشنام ،  1393  ، « عصر امويان گرايي در  قوميت . منصوره زارعان، » 4

  ، 1399  ، « نابجا   هاي تعصب   با   مواجهه   در   اعظم   پيامبر   ة تحليلي بر سير غضنفري، »   سيدعلي   و  پاكباز   جعفر   عبدالمحمدي،   . حسين 5
 . 31ش   ، تاريخ   سخن 
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 ت ي . جاهل 1 ـ1

اخلاق ي اعتقاد   ي ها از شاخصه   ي ا به مجموعه   « ت ي جاهل »  رفتار   ي ،  دور ة ر ي در جز   ي و  در  و    اسلام   از   ش ي پ   ة العرب 

  و   خشم   حماقت،   سفاهت،   2، ي نادان   ي معنا به   بلكه   1ست، ي ن   »علم«   برابر   در   »جهل«   اصطلاح،   ن ي ا   در .  شود ي م   اطلاق 

  اسلام   از   قبل   عرب   ة جامع   ي ها ي ژگ ي به و   « ت ي جاهل » است. در اصطلاح،    3رابر اسلام و احكام آن ب   در   ي ر ي ناپذ م ي تسل 

  گذشتگان،   به   تفاخر   ، ي ن ي د   احكام   و   اكرم   امبر ي پ   خداوند و   به   جهل   ر ي نظ   ي انحرافات   دچار   كه   ي ا جامعه   دارد؛   اشاره 

 4و مانند آن بود.   يي زورگو   غرور، 

خلاف واقع،   ي ز ي ، اعتقاد به چ ي نادان  ي معنا ت« به ي افت كه »جهل« و »جاهل ي توان در ي ز م ي ن  ي ات قرآن ي از مفاد آ 

 شود. ي م   ي اب ي ارز   5برخلاف حق   ي و انجام عمل 

ست،  ي ش از اسلام ن ي محدود به عصر پ   ي خ ي تار   ي مفهوم   « ت ي جاهل » جه گرفت كه  ي توان نت ي ن برداشت، م ي با ا 

 : دقطب ي ر س ي به تعب   .ابد ي بلكه در هر زمان و مكان ممكن است ظهور  
، به  ي ان هر قوم و نژاد ي تواند در م ي که م د؛ چنان ي وجود آ تواند در هر وقت و هر جا به ي است که م   ي ت ي ف ي ت ک ي جاهل 

هم که باشند،    ي و انسان   ي ، اجتماع ي اس ي ، س ي فکر   ي ، و در هر سطح از ترق ي ه از معرفت و تمدن و تقدم ماد ي هر پا 

 6. گستر شود دامن 

 ه ي ام ي . بن 1 ـ2

  نود   ي ب ي تقر مدت  خاندان، به   ن ي ا   افراد   از   ي برخ   كه   ند ي آ ي م   شمار به   ش ي قر   ة ل ي بزرگ قب   ي ها ره ي از ت   ي ك ي   « ه ي اُمَي بَن » 

  7هستند   ي ه بن عبدشمس بن عبدمناف بن قص ي ن خاندان از نسل اُم ي حكومت كردند. ا   ي اسلام   ي ها ن ي سال بر سرزم 

 8.رسد ي م   كرم امبر ا ي به عبدمناف، جد سوم پ   آنها   كه نسب 

ه  ي نسل اُم   ( و عبدالله   ي عه، عبدالعز ي ب، رب ي ه، حب ي اُم   ه اصغر، نوفل، عبد ي ه اكبر، اُم ي اُم   ي عن ي ) ان فرزندان عبدشمس  ي از م 

»بن  به  افزا   9افت. ي ه« شهرت  ي اُم ي اكبر  اُم ي با  نسل  هو ي ش  آنان  بن   ي ت ي ه،  از  پ ي جداگانه  كرد ي عبدشمس  به   ند دا  عنوان  و 

 د. ه« شناخته شدن ي اُم ي »بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 47، ص 1عمر فروخ، تاريخ العرب الادبي، ج   . 1
 . 108، ص معلوف، المنجد   س ئي لو   . 2
 . 40، ص 1ج العرب قبل الاسلام،    خ ي تار   ي المفصل ف   ، ي عل   جواد   . 3
 . 34، ص 5، ج مجمع البحرين   ي، ح ي طر   ن ي . فخرالد 4
 . 102حسين بن محمد راغب اصفهاني، المفردات في غريب الفاظ القرآن، ص   . 5
 . 15. سيدقطب، جاهليت قرن بيستم، ص 6
 . 74العرب، ص   انساب جمهرة  اندلسي،    حزم . علي بن احمد ابن 7
 . همان. 8
 . 199-198ص   سلام هروي، النسب،   بن   . قاسم 9
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افتند. چهار  ي ان به »عنابس« شهرت ي ان و ابوسف ي ان آنان، حرب، ابوحرب، سف ي ه ده فرزند پسر داشت كه از م ي اُم 

گر به  ي دو فرزند د   1اص« معروف شدند. ي ز به »اع ي ص ن ي ص و ابوالع ي عاص، ابوالعاص، ع   ي ها گر او به نام ي فرزند د 

 .درگذشتند   ي عمرو و ابوعمرو در كودك   ي ها نام 

خلافت را در دست داشتند   ي هجر  64تا   41 ي ها كه در سال  ( ه دوم ي د و معاو ي ز ي  ي عن ي )   او   ن ي ه و دو جانش ي معاو 

  فرزندان او   و   حكم   بن   مروان   مقابل،   در   2. ند ي آ ي م   شمار به   »عنابس«   ة اند، از شاخ افته ي ان« شهرت  ي سف ي و به »آل اب 

 3بودند.   اص« ي »اع   ة بر مصدر امور بودند و به »آل مروان« شهرت داشتند، از شاخ   ي هجر   132تا    64  سال   از   كه 

 ان ي امو   يي گرا ت ي جاهل   ي ها . نشانه 2

سپرده   ي فراموش   به   اكرم   امبر ي پ  ة ر ي ه، حفظ و عمل به س ي ام ي كار آمدن بن  ي تر اشاره شد، با رو ش ي گونه كه پ همان 

 د. ي ا گرد ي گر اح ي بار د   ي جاهل   ي وخوها خلق   ي شد و برخ 

ا  س ي حاصل  جاهل ي ن  عصر  به  جامعه  بازگشت  خطرناك،  جاهل ي   ي است  »رجعت  همان  رفتن  ي ا  هدر  به  و   »

ا ي پ   ي ها تلاش  معصوم   كرم امبر  امامان  جاهل ي در مس   و  فرهنگ  از خطرات  جامعه  نجات  ا   ي ر  اقدام  ي بود.  ن 

 .گذاشت   ي برجا   ي در جامعه اسلام   ي فراوان   ي ه، اثرات منف ي ام ي بن 

زشت و    ي ا با چهره   ي اپ ي ه پ ي ام ي بن   ي ها فتنه : » و فرمودند   ند ن فتنه هشدار داد ي نسبت به وقوع ا   ن ي رالمؤمن ي ام 

در    ي و نه پرچم نجات  ست دا ي در آن پ  ي ت ي د؛ نه نور هدا ن ي آ ي ت، بر شما فرود م ي عصر جاهل  ي ك ي با تار  ي آور و ظلمت ترس 

 4«. خورد ي آن روزگاران به چشم م 

  ي سو خود، مردم را به   ي ها است ي ه با س ي كنند كه معاو ي د م ي صراحت تأك ه، به ي به معاو   ي ا ن در نامه ي شان همچن ي ا 

 5ست. ت سوق داده ا ي جاهل 

  ت ي »جاهل   تر، ق ي دق   ر ي تعب   به   ا ي   بازگشتند   ت ي جاهل   ة ان عملًا به همان دور ي د كه امو ن ده ي ز نشان م ي ن   ي خ ي ن تار ئ قرا 

امو   رسد ي م   نظر به .  زدند   رقم   را   نو«  ن ي خود  در ي ان  آموزه ي ز  به  بازگشت  بدون  بودند كه  ارزش افته  و  دوران    ي ها ها 

  ن ي العابد ن ي كه مروان بن حكم در پاسخ به امام ز شان ناممكن است؛ چنان و استمرار حكومت   ي ، استوار ي جاهل 

 6.بد ا ي ي ، حكومت آنان قوام و دوام نم ي عل حضرت  ن  ي اظهار داشت كه بدون سبّ و نفر   احت صر به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 38ص   النسب، جمهرة    كلبي، . هشام بن محمد ابن 1
 . همان. 2
 . 74-73ص   المعارف،   قتيبه دينوري، . عبدالله بن مسلم ابن 3
 . 175، ص 93. نهج البلاغه، خطبة  4
 . 539، ص 32. همان، نامة  5

 . 184، ص 2. احمد بن يحيي بلاذري، انساب الاشراف، ج 6
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جاهل  رجعت  به  جامعه  دادن  م   ي سوق  اح ي را  در  سنت   ي برخ   ي ا ي توان  تأك   ي جاهل   ي ها از  داد؛  ي مورد  قرار  د 

 شد:   خواهند   ي بررس   ل ي تفص به   پژوهش،   ن ي ا   ة كه در ادام   يي ها سنت 

 يي گرا له ي . قب 2 ـ1

سنت   ي ك ي  امو ي اح   ي ها از  عصر  در  پد ي اشده  به    ي معنا ه ب   « يي گرا له ي »قب .  بود   1« يي گرا له ي »قب   ة د ي ان،  دادن  اصالت 

  ا ي  مشترك  قانون  و  ن ي سرزم  داشتن   )مانند  ها ي وابستگ  ي برخ   ة واسط انسان خود را به  ي عن ي است؛   ي و مل   ي تعلقات قوم 

  ، ي نگرش   ن ي چن   در .  بشمارد   جدا   ها انسان   گر ي د   از   را   خود   و   بداند   خاص   ي ملت   و   قوم   به   متعلق   نژاد(   و   خون   در   اشتراك 

 2شد. گران با ي ان د ي ن امر مستلزم ز ي اگر ا   ي دارد، حت ي معطوف م   ي و مل   ي ن منافع قوم ي به تأم   را   خود   توجه   همواره   فرد 

كه از مظاهر فرهنگ    ي گران است؛ امر ي ان در برابر د ي دادن به خود و اطراف ي برتر   ي معنا به   يي گرا له ي درواقع، قب 

را محكوم    ي ن رسم جاهل ي پس از بعثت، ا   كرم امبر ا ي ه است. پ شد ح  ي اسلام تقب   ي د و از سو ي آ ي شمار م به   ي جاهل 

ا   ند كرد  تا آخر ؛ چنان ند ستاد ي و در برابر آن  با آن مبارزه  ي ات خو ي ح   ي ن روزها ي كه    معروف   ة . در خطب ند كرد ي م ش 

  شد   دگرگون   اوضاع   آن حضرت،   رحلت   از   پس   اما .  داشتند   برحذر   ي جاهل   سنت   ن ي ا   از   را   همگان   شان ي ا   «، الوداع حجة » 

 .ن بازگشت ي ش ي ت پ ي گر به همان وضع ي بار د   جامعه   و 

و    يي گرا ض ي تبع   ؛ يي گرا است عرب ي عروبت و س  ي ا ي اح د: كر ي دا م ي ان در دو محور نمود پ ي امو  يي گرا له ي است قب ي س 

حكومت    ي اس ي و س   ي در ساختار اجتماع   ي د فرهنگ جاهل ي بازتول   ي اصل   ي ها ه ي ن دو عنصر پا ي ا   . كردن جامعه ي طبقات 

 شد:   خواهند   ي بررس   ل ي تفص   به   پژوهش،   ة بودند كه در ادام   ي امو 

 يي گرا است عرب ي ا س ي عروبت    ي ا ي . اح 2-1-1

دا  ي ان نمود پ ي امو   يي گرا له ي است قب ي بود كه در قالب س  ي جاهل  ي ها ازجمله سنت   يي گرا است عرب ي ا س ي عروبت   ي ا ي اح 

نه اتفاق نظر داشتند كه  ي ن زم ي در ا   ي امو   ي شد. خلفا ي ت دنبال م ي ان با شدت و جد ي امو   ي است از سو ي ن س ي كرد. ا ي م 

دند  ي ورز ي ده سخت تعصب م ي ن عق ي ، عرب خالص باشند. آنان نسبت به ا ي و مادر  ي د از طرف پدر ي ان با آن   نان ي جانش 

 ند. آمد ي از آن كوتاه نم   ي ا كردند و ذره ي ن اصل دفاع م ي و تا اواخر دوران هشام بن عبدالملك، سرسختانه از ا 

عرب ي س   ي ها بازتاب  ن   يي گرا است  جامعه  به ي در  ب ز  بود.  قابل مشاهده  جر   ي را وضوح  در  ق ي نمونه،  ام مختار  ي ان 

كه    ي از هنگام »  :گفت   اشتر   مالك  بن  م ي ابراه   به   ـ س ي ق  ة ل ي س قب ي از بزرگان شام و رئ   ي ك ي ر بن حباب ـ  ي ، عم ي ثقف 

چ  ي دم، ه ي كه نزد تو رس   ي ن به آن جهت است كه تا هنگام ي افته است؛ و ا ي ام، اندوهم شدت  وارد اردوگاه تو شده 

عرب  هم ي نشن   ي سخن  تو،  همراه  و  ا ي دم  گروه  هستند ي ران ي ن  كه  ي درحال   ، ان  شام،  مردم  سران  و  بزرگان    ب ي قر كه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
27. Tribalism. 

 . 22ها و اصطلاحات سياسي، ص . محمدعلي سادات، مكتب 2
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 1!« اند هزار مردند، به جنگ تو آمده چهل 

كه برخاسته    ي و وابستگان آنان است؛ تعصب   ي ان اشراف امو ي در م   ي و نژاد   ي عمق تعصب قوم   ي ا ي ن سخن گو ي ا 

 .شد ي ت م ي د و تثب ي ، بازتول ي حكومت امو   ي رسم   ي ها است ي بود و در قالب س   ي جاهل   ي ها از سنت 

 جامعه   شدن ي و طبقات   يي گرا ض ي . تبع 2-1-2

جامع   ي طبقات  د ي م   ز ي ن   را   ي امو   عصر   ة شدن  از  جاهل د ي پد   ي ا ي اح   ي ها گر سنت ي توان    معلول   خود   كه   دانست   ي ة 

  ن ي ا .  بودند  برخوردار   از ي امت   گونه همه   از   كه   داشتند   قرار   اعراب  ، ي طبقات  نظام   ن ي ا  رأس   در .  بود   آنان   يي گرا له ي قب  است ي س 

ها،  ن بخشش ي ا   ي د و در ازا كر ي م   افت ي در  ا ي عطا   دولت  از   شد، ي م   شناخته  ي امو  جامعة  ممتاز  طبقة  عنوان به  كه  طبقه 

 2نمود. ي م   كمك   ي امو   حكومت   امور   ة و ادار   ي نظام   ي رو ي ت ن ي به تقو 

  از   كه   ه ي معاو .  گرفتند   قرار   قتل   معرض   در   زمان   از   ي ا برهه   در   ي حت   گروه   ن ي ا .  بودند   3« ي »موال   گر ي د   ة طبق 

شه گرچه با استقبال  ي ن اند ي بردارد. ا   ان ي م   از   را   آنان   از   ي بخش   تا   د ي كوش   بود،   افتاده   هراس   به   ي موال   ت ي جمع   ش ي افزا 

 4.د ي گرد   ي آن منتف   ي ه، اجرا ي رش نظر او توسط معاو ي س و پذ ي بن جندب مواجه شد، اما با مخالفت احنف بن ق   سمرة 

ن  ي سبب هم كردند و به ي د م ي نژاد عرب تأك   ي ان بر برتر ي ن نظام، بردگان قرار داشتند. امو ي ن سطح ا ي تر ن يي در پا 

د در  ي جز ما نبا   ي كنند و كس   ي شه زندگ ي ك ب ي توانند در  ي ر نم ي دو ش » د:  است، عبدالملك بن مروان بارها گفته بو ي س 

 5«. صاحب قدرت باشد   ي قلمرو اسلام 

پ   ي ك ي  طبقات   ي امدها ي از  تبع   ي نظام  عملكرد  امو ي آم ض ي و  مل ي ز  با  برخورد  در  پ ت ي ان  نام    ي ش گروه ي دا ي ها،  به 

ساز  نه ي ، زم ي ان اعراب و موال ي ل شدن تفاوت م ئ ها و قا رعرب ي رد با غ برخو   در   ان ي امو   ة ه« بود. رفتار ناعادلان ي »شعوب 

 د. از آنها بو   ي ك ي   « ه ي شعوب » شد كه    ي و مذهب   ي اس ي ، س ي مل   ي ها شورش 

  مخالفت   فرقه،  ن ي ا  ة ي وجه تسم   6ستند.ي عرب بر عجم ن  ي ل به برتر ئ شود كه قا ي اطلاق م   ي به گروه   « ه ي شعوب » 

 8.ان ملل بودند ي خواستار مساوات م   7« وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ » ة  ي آ   به   استناد   با   آنان   است.   ي عرب   تعصب   با 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 339ص   الطوال،   اخبار   . احمد بن داود دينوري، 1
 . 304قبل الاسلام و في الاموي، ص   الحضارة العربية . عمر ابوالنصر، تاريخ  2
  قبايل   آن   كه اي گونه به   آمدند؛ درمي   آنها   قبيلة   شمار   در   عرب   قبايل   با   بستن   پيمان   با   كه   شد مي   گفته   هايي غيرعرب   به   . »موالي« 3

 . كردند مي   اضافه   قبيلة خود   نام   به   را   آنان   نام   معرفي،   هنگام   عربي 
 . 75. همان، ص 4
 . 66. همان، ص 5
 . 1230ص   ، 1ج   بستاني،   المعارف   دائرة   . پطروس بستاني، 6
 . 13حجرات:    . 7
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  ت ي فعال  به  ي گوناگون  افراد   ظهور   با  ان ي جر  ن ي ا . ه ي ام ي بن  ة بود در برابر رفتار نژادپرستان  ي واكنش   ي گر ي ان شعوب ي جر 

كرد  ي م  ي مان هشام بن عبدالملك زندگ ز  در  كه  كرد   اشاره   سار ي  بن   ل ي اسماع  به   توان ي م  نمونه،   ي برا . داد  ادامه  خود 

 1.كرد ي خود افتخار م   ي ران ي ستاد و به اصالت ا ي ان ا ي امو   يي جو ي درگذشت. او در برابر برتر   ي هجر   125و در سال  

 يي اگرا ي . دن 2-2

  ة دن به آن، از هم ي رس   ي كه مردم برا ي ا گونه به مال و ثروت بود؛ به   ي ، توجه افراط ي جاهل   ي ها گر از سنت ي د   ي ك ي 

  و   ي اجتماع   ممتاز   گاه ي جا   ت، ي جاهل   دوران   در   و   بودند   شه ي پ تجارت   ان، ي امو   خود .  دند ي كش ي م   دست   ز ي ن   مقدسات 

  اصحاب   از   علت،   ن ي هم   به   و   بود   حبشه   با   ش ي قر   ي تجار   مان ي پ   عامل   عبدشمس،   ي عن ي   ه، ي ام ي بن   جدّ .  داشتند   ي اقتصاد 

 .ا شود ي ان دوباره اح ي ز در عصر امو ي ن   ي ن سنت جاهل ي موجب شد تا ا   ي ژگ ي و   ن ي هم   2. آمد ي م   شمار به   لاف ي ا 

  با   ه ي معاو   توسط    ـ  ي مجتب   حسن   امام   سپاه   فرمانده    ـ  عباس   بن   دالله ي عب   دادن   ب ي فر   ان، ي جر   ن ي ا   بارز   ة نمون 

هزار درهم  ي پرداخت س  با   را  شهر   ن ي ا   مردم  از   نفر   ده   ز ي ن   كوفه   فرماندار   شعبه،  بن   رة ي مغ   3. بود   درهم   ون ي ل ي م ك ي  وعدة 

 4نند. د ك ي د تأك ي ز ي   ي عهد ي ب كرد تا به شام بروند و بر ول ي رشوه، ترغ 

ا  امو خريدن  دولت  توسط  دروغ ي تقد   ي برا   ي فراد  تخطئ ي س  و    اقدامات   دست   ن ي هم   از   مخالفان،   ة ن حكومت 

  ي تعهد ي ولا   ي د برا ي ز ي   ت ي صلاح   ف ي توص   در   ي شعر   ، ي مبالغ   افت ي در   با   ي دارم   ن ي مسك   نه، ي زم   ن ي ا   در .  د ي آ ي م   شمار به 

 6!ر كرد ي تفس   ن ي رالمؤمن ي از قرآن را به ضرر ام   ي ا ه ي افت چهارصدهزار درهم، آ ي ز با در ي بن جندب ن   سمرة و    5سرود 

نمونه ي ا  م ن  نشان  دن ي ها  كه  امو   يي اگرا ي دهد  نه ي در عصر  گرا ي تنها  ان  فرد ي ك  به ي ش  بلكه  س ،    ي است ي عنوان 

تثب   ي رسم  خدمت  مشروع ي در  و  قدرت  به   ي برا   ي ساز ت ي ت  م حكومت  گرفته  س ي كار  ر   ي است ي شد؛  در  ي كه  شه 

 د. اسلام در تضاد بو   ي ها داشت و با آموزه   ي جاهل   ي ها سنت 

 رعيتي« به مقولۀ حکومت    ـ  . نگاه »ارباب 2-3

.  شد   ا ي اح   دوباره   ان ي امو   توسط   كه   بود   ي جاهل   ي ها سنت   از   گر ي د   ي ك ي   ز ي ن   ة حكومت « به مقول ي ت ي نگاه »ارباب ـ رع 

ام كه شما را به نماز و روزه  امده ي من ن »   گفت:  كوفه   مردم  به   كه   گاه آن  افت؛ ي در   ه ي معاو  سخن  از   توان ي م  را   مدعا  ن ي ا 

 
 . 67ص   شعوبيه،   الدين همايي، جلال   . 8
 . 323-322  ص   ، 4الاغاني، ج صفهاني،  ا   ابوالفرج علي بن حسين    . 1
 . 315، ص 1تاريخ يعقوبي، ج   يعقوب يعقوبي، ابي   . احمدبن 2
 . 354-353محمد بن محمد بن نعمان مفيد، الارشاد، ص   . 3
 . 2138، ص 5التاريخ، ج   في   الكامل   اثير، علي بن محمد ابن   . 4
 . 166-164، ص 20ج   صفهاني، الاغاني، ا   ابوالفرج علي بن حسين    . 5
 . 73، ص 4شرح نهج البلاغه، ج   ، د ي الحد ي اب ابن    الله هبة   بن   عبدالحميد   . 6
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 1«. دعوت كنم، بلكه هدف من حكومت بر شماست 

رسد  ي م   يي كار به جا »...  ند:  افته و نسبت به آن هشدار داده بود ي در   ن ي رالمؤمن ي تر ام ش ي را پ   ي ن نگاه جاهل ي ا 

كه در حضور ارباب ناچار    ، شود  خود   كردن عبد به ارباب ي ار ي از آنها، مانند   ي ك ي از شما نسبت به   ي ك ي كردن  ي ار ي كه  

 2«. د ي كن   يي اب او بدگو ي د و در غ ي به اطاعت شو 

.  دانستند ي نم   حكومت   ة ست ي را شا   ي كه جز خود، كس ي ا گونه ان بود؛ به ي امو   ي ن ي ن مدعا، خودبرترب ي ن ا ئ از قرا   ي ك ي 

 مثال:   ي برا .  دند ي ورز ي م   مبادرت   ي حكومت   ي ها پست   در   شاوندان ي خو   نصب   به   كه   بود   علت   ن ي هم   به   د ي شا 

 3.عنوان فرماندار مصر منصوب كرد ه، برادرش عتبه را به ي معاو ـ  

 4.ه گماشت ي ق ي افر   يي س را به فرمانروا ي بن نافع بن عبد ق   عقبة   ، خود   ة عمرو بن عاص، پسرخال ـ  

 .را به بستگان خود واگذار كرد   ي ات اسلام ي جز عراق، حكومت تمام ولا عبدالملك بن مروان، به ـ  

 سد: ي نو ي م   ي بلاذر .  است   آنان   كارگزاران   و   ي امو   ي خلفا   ي شخص   ي اظهارنظرها   گر، ي د   ة ن ي قر 
ه سخن گفت و از خدا خواست تا مردم را از دست  ي با معاو  ي ، با تند ي عد ي بن   ۀ ف ي از طا   ي ک ي فه، ي ابوالجهم بن حذ 

از آنها به   ي و کمک   ي ار ي چ ي زهره؟ ه ي د؟ به بن ي د پناه ببر ي خواه ي م   ي ه پاسخ داد: به چه کس ي ه راحت کند. معاو ي معاو 

هاشم؟ اگر به  ي کبر با شما سخن خواهند گفت. به بن   ي مخزوم؟ اگر غلبه کنند، از رو ي د. به بن ي شما نخواهد رس 

برسند، همه چ  برا ي قدرت  م.  ي دار   ي م و جود ي رس ي به سائل م   کم دست م،  ي خواهند. ما هرچه هست ي خود م   ي ز را 

 5. ند، دست بال را خواهد داشت ي منبر بب   ي خ ما را رو ي که مشا   ي عرب تا وقت 

ن شد و  ي خود سروده بود، خشمگ   ي نسب   مفاخر  ة سار دربار ي ل بن  ي كه اسماع  ي ا ده ي دن قص ي ز از شن ي هشام بن عبدالملك ن 

 6.رد د ك ي به حجاز تبع او را  و سپس    ند انداخت   ي ا دستور داد او را در بركه 

 7.اب بگرداند ي ز سوگند خورد كه با خون عجم آس ي در گرگان، ن   ي از كارگزاران امو   ي ك ي د بن مهلب،  ي ز ي 

امو ارباب   نگاه   ة دهند ن شواهد نشان ي ا  برخاسته از سنت ك   ي نگاه   است؛   مردم   و   حكومت   به   ان ي منشانة    ي ها ه 

 شت. در تضاد كامل قرار دا   ي اسلام   ي ها بود و با آموزه   ي جاهل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 46  ، ص 16  ج   همان،   . 1
 . 183، ص 98  البلاغه، خطبة   نهج   . 2
 . 151، ص 2تاريخ يعقوبي، ج   يعقوب يعقوبي، ابي   احمد بن   . 3
 . 2036-2035، ص 5الكامل، ج   اثير،   علي بن محمد ابن   . 4
 . 21، ص 5انساب الاشراف، ج   يحيي بلاذري،   بن   احمد   . 5
 . 323-322  ص   ، 4الاغاني، ج صفهاني،  ا   ابوالفرج علي بن حسين    . 6
 . 451، ص 2الامم، ج   تجارب   مسكويه رازي، احمد بن محمد ابن   . 7
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 ي ورز نه ي . ک 2-4

ن  ي شد. ا ي ده م ي وضوح د ه به ي ام ي بود كه در خاندان بن   ي ورز نه ي ، ك ي جاهل   ي ها سنت   ي ا ي اح   ي ها گر از نشانه ي د   ي ك ي 

امو ي خص  اجداد  نهاد  در  البته  ن ي صه  ر ي ان  چنان ي ز  بود؛  دوانده  وقت شه  رس   ي كه  به خلافت  ابوسف ي عثمان  ك ي د،    ة ن ي ان 

  ي ز ي بر سر چ »...  گفت:  و   شد   حاضر  دالشهداء ي س  حمزه   مزار  سر   بر  و  كرد  ي علن  را   هاشم ي بن  به   نسبت   خود  نة ي ر ي د 

 1«. كه آخر به دست ما افتاد   ي د ي با ما جنگ 

  فة ي خل   اشعار   در   را   ها نه ي ك   ن ي ا   عمق   توان ي م   ژه ي و به   شد؛   ان ي نما   ش ي پ   از   ش ي ب   ي جاهل   سنت   ن ي ا   كربلا،   ة در واقع 

  نة ي ك   از  آشكارا   آنها   مضمون  كه   خواند   ي اشعار   ن ي حس   امام   دة ي بر   سر   دن ي د   از   پس   د ي ز ي .  كرد   مشاهده  شام  در   ي امو 

 د: ت دار ي هاشم حكا ي بن   به   نسبت   نه ي ر ي د 
 شَهدِوا   ببدر    ي اخ ي أش   ت ي ل 

 
 الأسَلْ   وَقْع   من   الخزرجِ  جزعَ 

 فرحا    استهلّوا   و   لأهلّوا  

 
 لتُشلَْ   دُي ز ي ا ي   قالوا   ثُمّ 

 ساداتهِمْ   من   القَرمْ   قدَْقَتلَْنا  

 
 لتُشلَْ   دُي ز ي ا ي   قالوا   ثُمّ 

 فلا   بالملکِ   هاشمُ   لعِبَتْ 

 
 2نَزَلْ   ي ولوح   جاءَ   خبرٌ 

 
  شعار   با ...  ت ي جاهل   ة تفال   ي ها ي رو رفت با كج ي كه م   ي مكتب »   :د ي فرما ي م   آخر   ة ن جمل ي ل ا ي در تحل   ي ن ي امام خم 

  نهضت   و   ر ي نظ ي ب   ي فداكار   با   و   كرد   ام ي ق ...  ي م ي عظ   ت ي شخص   ناگهان ...  شود   نابود   و   محو   "نزََل   ي وح   لا   و   خبرٌ  لا "

 3«. آورد   وجود به   را   ي بزرگ   واقعة   خود،   ي اله 

  ي ها سنت  از  برخاسته  كه   ي ا نه ي ك   است؛   ت ي ب اهل   به   نسبت   ان ي امو   نة ي ك  عمق   ة دهند ن اشعار و مواضع نشان ي ا 

 شد. ي م   ت ي تثب   و   د ي بازتول   ، ي امو   حكومت   ي رسم   ي ها است ي س   قالب   در   و   بود   ي جاهل 

 ات ي ل ي ج اسرائ ي . ترو 2-5

ا  ي ه دوباره اح ي ام ي ند و در عهد بن ي آ ي شمار م به  ي فرهنگ جاهل  و اشاره كرد كه جز  يي ها نمونه توان به ي نه م ي ن زم ي در ا 

 د. ات بو ي ل ي ج اسرائ ي و ترو   يي گو ن مظاهر، قصه ي از ا   ي ك ي شدند.  

در    4شوند. ي ت م ي روا   ي ل ي و اسرائ   ي هود ي شود كه از منابع  ي اطلاق م   يي ها به داستان   ، ات« در اصطلاح ي ل ي اسرائ » 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 . 85-84هاشم، ص   بني   و   اميه   بني   بين   فيما   التخاصم   و   النزاع   احمدبن علي مقريزي، .  1
  ها نيزه   و   شمشيرها   زدن   از   را   خزرج   قبيلة   زاري   و   بودند   اكنون   هم   شدند،   كشته   بدر   جنگ   در   كه   من   قبيلة   از   بزرگاني   كاش   »اي   . 2

  جاي   به   را   اينها   بزرگان   ما   نكند!   درد   دستت   ، يزيد   اي :  گفتند مي   و   زدند مي   فرياد   خوشحالي   و   فرح   شدت   از   گاه ديدند. آن مي 
شد«.    نازل   اي وحي   نه   و   آمد   خبري   نه   ؛ كردند   بازي   سلطنت   با   هاشم بني   قبيلة   . شد   سر سربه   كه   كشتيم   بدر   در   خود   كشتگان 

 (. 343  و   242-241ص   ، 5ج   ، المنتظم   ، جوزى )ر.ك. عبدالرحمن بن علي ابن 
 . 441ص   ، 12ج   الله موسوي خميني، صحيفة امام، سيدروح   . 3
 . 15-13ص   الحديث،   و   التفسير   فى   الاسرائيليات   ذهبى،   محمدحسين   . 4
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  « ات ي ل ي اسرائ » وارد گردد،    ي به قلمرو فرهنگ اسلام   ي ر اسلام ي كه از منابع غ  ي ت ي ت و حكا ي گر، هر نوع روا ي د  ي ر ي تعب 

 1.شود ي ده م ي نام 

تنها  ه نه ي ام ي است بن ي شد. س   ي گذار ه ي ه پا ي بود كه به دست معاو   ي د ي جد   ي ها از بدعت   ي پرداز و افسانه   ي خوان قصه 

از معارف    ي ز فعال بود. حكام امو ي ج آن ن ي د و ترو يي نبود، بلكه در تأ   ي ل ي در برابر نشر مقالات و مكتوبات اسرائ   ي مانع 

 .بردند ي فراوان م   ة استفاد   ي اجتماع   ي بردار خود و بهره   ي اس ي س   ي ها شه ي ت اند ي در جهت تقو   ي ل ي اسرائ 

ت قضاوت و  ي ه، مسئول ي معاو  ي « اشاره كرد كه از سو ي ب ي مان بن عتر تج ي به نام »سل  ي توان به شخص ي نمونه، م  ي را ب 

 2.موظف ساخت   يي سرا ه او را از منصب قضاوت عزل كرد و تنها به داستان ي را برعهده گرفت. اما بعدها معاو   يي گو قصه 

المقدس منتقل كرد. در آن زمان،  ت ي ات، مراسم حج را به ب ي ل ي ن اسرائ ي از هم   ي ر ي گ ز با بهره ي عبدالملك بن مروان ن 

كه قصد   ي ان ي خواند. شام ي فرام  مسلمانان  ة ف ي عنوان خل عت با خود به ي ان را به ب ي ر بود و او حاج ي ار عبدالله بن زب ي حجاز در اخت 

 .د ي اهل شام گرد   ي در شام، مانع انجام مراسم حج برا   ي را دستگاه خلافت امو ي سفر حج داشتند، با مانع مواجه شدند؛ ز 

مورد اعتراض    ي كرد. وقت ي عت م ي ر آنان را وادار به ب ي زب را ابن ي ز   ؛ عبدالملك اهل شام را از رفتن به حج منع كرد 

مردم گفت  به  پ   ي شهاب زهر ابن   : قرار گرفت،  روا ي از  ا ي امبر  إل » ست:  ت كرده  إلا  الرِّحالُ  تُشَدُّ  مساجد:    ثلاثةِ  ي لا 

 . كعبه را دارد   گاه ي شما جا   ي برا   آن و    «، المقدس ت ي و مسجد ب   ي المسجد الحرام و مسجد 

ش را بر آن  ي ها امبر در زمان معراج قدم ي پ   : اند است كه گفته   ي ا ن همان صخره ي د، ا ي سپس افزود: اكنون بنگر 

 كعبه است.   ي جا ن به ي نهاد. ا 

گونه كه  خت و مردم را مجبور ساخت تا همان ي باج بر آن آو ي د   ي ها بنا كرد، پرده   ي ا آنگاه عبدالملك بر آن قبه 

 3.ه برقرار بود ي ام ي ن مراسم در دوران بن ي ز طواف كنند. ا ي كنند، آن را ن ي كعبه را طواف م 

.  ند گرفت ي ه مورد استفاده قرار م ي ام ي بن  ي ها است ي س  ي ات، همپا ي ل ي دهد كه چگونه اسرائ ي نشان م  ي روشن ن اقدام به ي ا 

  آن  ي اسلام   جامعة   از   ي بخش  بر  كتاب   اهل  ي فكر   ة سبب سلط كردند. به ي را دنبال م   ي ات اهداف ي ل ي ج اسرائ ي ان از ترو ي امو 

 .كنند   ي بردار د خود بهره سو   به   خلأ   ن ي ا   از   تا   دند ي كوش   ان ي امو   لوح، ساده   مسلمانان   ي برخ   ي ر ي باورپذ   و   روز 

  ة دربار   ي فراوان   ي ها يي شگو ي شان پ ي ها بودند كه در كتاب   ي پرداختند، مدع ي ات م ي ل ي ج اسرائ ي كه به ترو   ي اهل كتاب 

  با   ز ي ن   ه ي ام ي بن   ي خلفا .  است   شده   ذكر   آنها   در   ز ي ن   خلفا   حكومت   ي زمان   ب ي ترت   و   نام   از   ي اطلاعات   و   آمده   مسلمانان 

 .آمده است   ي آسمان   ي ها ز در كتاب ي كردند كه نام آنها ن ي ود م وانم   فضا،   ن ي ا   از   استفاده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 165ص   ، 11ج   المفسرون،   و   التفسير   ذهبي،   محمدحسين   . 1
 . 151ص   امين، فجرالاسلام،   احمد   . 2
 . 796خلفا(، ص   رسول جعفريان، تاريخ سياسي اسلام )تاريخ   . 3



   71  ان ي امو   يي گرا ت ي و علل جاهل   ي شناس نشانه   ي خ ي ل تار ي تحل 

 

 .كرد ي را در جامعه القا م   ي جبر اله   ي داد و هم نوع ي ن مسئله، هم حكومت آنان را مشروع جلوه م ي ا 

 جمله: ز اشاره كرد؛ از ي ن   ي گر ي توان به مظاهر د ي ادشده، م ي علاوه بر موارد  

مانند سائب در    ي خوانان ا شد. آوازه ي ان اح ي بود كه در عهد امو   ي گر مظاهر فرهنگ جاهل ي از د   : ي ق ي رونق موس 

 1.كردند ي م   ي خوانندگ   ي امو   ة ف ي حضور خل 

قب  تفاخرات  اساس  بر  شعر  امو ي ا   : ي ا له ي رواج  عهد  در  شعر  نوع  حما ي ن  با  و  افراد ي ان  از  ر  ي نظ   ي ت 

 2.د ي حان به اوج رس ي عبدالرحمان بن س 

همگ ي ا  مظاهر،  س   ي جاهل   ي ها سنت   به   بازگشت   ة دهند نشان   ي ن  قالب  اجتماع   ي فرهنگ   ي ها است ي در    ي و 

 .ه هستند ي ام ي حكومت بن 

 ها ر سنت ي . سا 2-6

ه  ي معاو   3ه انجام شد. ي ژه در دوران معاو ي و بود كه به   يي ها ي ان، غارتگر ي اشده توسط امو ي اح   ي جاهل   ي ها ازجمله سنت 

  ي ا اقدامات گسترده   4كرد، ي م   ي ستادگ ي و قتل هركه در برابر سپاه او ا   ن ي رالمؤمن ي ام   ي روها ي ر كردن ن ي نگ ي زم   ي برا 

 .داد   انجام   امام   نفوذ   تحت   مناطق   به   تجاوز   و   غارت   ة ن ي در زم 

با ي همچن  كه به همان سبك و    ي شدند؛ فساد ي ان شام مرتكب م ي اشاره كرد كه امو   يي د به فساد و فحشا ي ن 

جاهل ي س  م ي اق عصر  باده ي ت صورت  سا   ي بارگ ، زن ي خوار ، شراب ي گسار گرفت.  اخلاق ي و  مفاسد  دق ي ر  همانند  ي ،  قاً 

 .افته بود ي ان گسترش  ي ت، در زمان امو ي دوران جاهل 

  كه  دهد ي م  نشان  قرائن  ن ي ا  ة افت. مجموع ي  ي فراوان  ي ها ان شام نمونه ي توان در دولت امو ي گونه مظاهر، م ن ي از ا 

  ساختار   در   ها سنت   ن ي ا   گسترش   موجب   و   داد   سوق   ي جاهل   رجعت   ي سو به   را   جامعه   ان، ي امو   يي گرا ت ي جاهل   است ي س 

 شد.   عصر   آن   ي فرهنگ   و   ي اجتماع 

 ي جامعۀ عصر امو   ي ل علل رجعت جاهل ي . تحل 3

نشانه  كه  بررس ي امو   يي گرا ت ي جاهل   ي ها اكنون  ب   ي ان  با ي و  شد،  دوم ي ان  به  ا ي د  پرسش  تحق ي ن  ده ي ن  پاسخ  م:  ي ق 

 ه چه بود؟ ي ام ي در عصر بن   ي جاهل   ي ن علل رجعت هنجارها ي تر مهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 255-251ص   ، 8ج   الاغانى، صفهاني،  ا   ابوالفرج علي بن حسين    . 1
 . 185-175، ص 2همان، ج   . 2
هاي معاويه و ياران او را در كتاب ارزشمند  ماجراي مفصل غارتگري   ثقفي،   هلال   محمد بن   بن   ابراهيم   در اين زمينه، ابواسحاق   . 3

 الغارات بيان كرده است. 
 . 36-35، ص 7الارب في فنون الادب، ج   نهاية احمد نويري،    . 4
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ان از اسلام  ي از برداشت امو   ي ت، حاكم بودن نوع خاص ي بازگشت جامعه به جاهل   ي رسد كه علت اصل ي نظر م به 

ان  ي ن داشت. امو ي اد ي بن   ي ا مروج آن بودند، فاصله   ت ي ب گونه كه اهل ، آن ي كه با اسلام ناب محمد   ي بود؛ برداشت 

  ي تلق   خود   ي اس ي س   ة ت قدرت و سلط ي تثب   ي برا   ي ابزار   ة مثاب ساز، بلكه به و انسان   ي اله   ي عنوان مكتب اسلام را نه به 

 شد.   ي ن ي د   ي در قالب   ي جاهل   ي ها از سنت   ي ار ي بس   ي ا ي ساز اح نه ي ، زم ي ن نگاه ابزار ي . ا كردند ي م 

  هدفمند  ي ها است ي س   با  كه   انزوا  ن ي ا .  بود  روز  آن  ي اسلام   ة در جامع  ت ي ب اهل   ي ت و انزوا ي گر، مهجور ي علت د 

ه قرار  ي شد، در حاش ي ن م يي تب   ت ي ب اهل   توسط  كه  ي اسلام  ل ي اص  ي ها آموزه  تا   د ي گرد   موجب   شد، ي م   د ي تشد   ان ي امو 

 .ابند ي فرصت رشد و نفوذ    ي رد و افكار جاهل ي گ 

  ي بردار بهره   ي سو ش آنان را به ي ن گرا ي بود. ا   ي اطلب ي و دن   ي اندوز به ثروت   ي د خاندان امو ي علت سوم، اهتمام شد 

،  يي ن فضا ي و ابزار سلطه بود. در چن   ي ار برتر ي كه در آن، مال و قدرت مع   يي ها سوق داد؛ سنت   ي جاهل   ي ها از سنت 

 .سوق داده شد   ي ج به سمت رجعت جاهل ي تدر ه رانده و جامعه به ي به حاش   ي ن ي و د   ي اخلاق   ي ها ارزش 

 ل ي اسلام اص   ي ان به جا ي ت اسلام امو ي . حاکم 3-1

 .ل بوده است ي اسلام اص   ي جا به   ان ي امو   اسلام   ت ي حاكم   ، ي امو   عصر   ة در جامع   ي رجعت جاهل   ي رسد كه علت اصل ي نظر م به 

 فت: ، سه نوع اسلام در جامعه شكل گر د كه پس از رحلت رسول خدا ن ده ي نشان م   ي خ ي شواهد تار 

 . شد ي م   ي به جامعه معرف   ت ي ب كه توسط اهل   ي ل و نبو ي اسلام اص   . نخست 

 . منحرف شده بود   ي ر اسلام نبو ي بند بود، اما از مس ي ن پا ي اسلام خلفا كه گرچه به ظواهر د   . دوم 

ز  ي ن ن ي به ظواهر د   ي ز فاصله داشت و حت ي از اسلام خلفا ن  ي ، بلكه حت ي تنها از اسلام نبو كه نه   ي اسلام امو  . سوم 

 .نداشت   ي توجه 

با آن حضرت نداشتند. به    ي چ قرابت ي خود ه   ي ن ي ، در باور و رفتار د كرم امبر ا ي انتساب به پ   ي ان با وجود ادعا ي امو 

 1!ن ي ن است، نه با ط ي «، قرابت با د ي ز ي ر »مقر ي تعب 

امو  ب ي اسلام  از هر چ ي ان  از رو   ي ز، اسلام ي ش  نه  بود،  اجبار  ابوسف ي ار. جر ي ل و اخت ي م   ي از سر  ان،  ي ان اسلام آوردن 

امبر را  ي قرائت قرآن پ   ي انه صدا ي ش از اسلام آوردن، مخف ي ت است. او با وجود آنكه پ ي ن واقع ي ا   ي ا ي ن خاندان، خود گو ي انگذار ا ي بن 

گرفتن عفو    ي خوش نشان نداد. پس از فتح مكه، برا   ي گاه به اسلام رو چ ي ه   2افته بود، ي كو«  ي سخت ن   ي ده و آن را »سخن ي شن 

 4.امبر، مورد عفو قرار گرفت ي پ   ي نكه با شفاعت عباس، عمو ي اما موفق نشد تا ا   3، امبر رفت ي از اصحاب پ   ي ار ي نزد بس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 64هاشم، ص بني   و   اميه بني   بين   فيما   التخاصم   و   الدين احمد بن علي مقريزي، النزاع تقي   . 1
 . 145سيرت رسول خدا، ص   هشام، عبدالملك ابن   . 2
 . 442-436همان، ص   . 3
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  ي امبر خواست تا او را به و ي د، او را دشمن خدا خواند و از پ ي ان را د ي ابوسف   دوم،   ة ف ي عمر بن خطاب، خل   ي وقت 

تا گردنت زده  : » نكه عباس به او گفت ي د تا ا ي ورز ي ن تعلل م ي ان در گفتن شهادت ي ابوسف   1واگذار كند تا گردنش را بزند. 

 2«. ن را بگو ي ، شهادت ه نشد 

م«  ي اقرار به نبوت رسول خدا، از »مُلك عظ   ي جا دن لشكر اسلام، به ي ن و د ي پس از گفتن شهادت   ي ان حت ي ابوسف 

 3.كرد   ي امبر سخن گفت و از اعتراف به نبوت خوددار ي پ 

رتر اسلام آورد و  ي ه، مانند پدرش، د ي ن جنس بود. معاو ي ز از هم ي ان شام، ن ي گذار حكومت امو ان ي ه، بن ي اسلام معاو 

بود كه در    ي ا اندازه او با اسلام به   ي بود. دشمن   به اسلام نداشت، بلكه درصدد محو نام رسول خدا   ي تنها اعتقاد نه 

 بود.   امبر ي پنهان، به دنبال دفن نام پ 

 د: س ي نو ي ه م ي بن شعبه، از قول معاو   رة ي مغ ه با  ي معاو   ي وگو گفت   ي ل ي با ذكر تفص   ي مسعود 
! با  رد ي ت بم ره، مادر ي مغ   ي . ا « محمداً رسول الل   أشهد أنّ» زنند:  ي اد م ي امبر اسلام( فر ي هر روز پنج بار به نام او )پ ...  

 4! دفن شود او  ست جز آنکه نام  ي ن   ي ا ماند؟! به خدا قسم، چاره ي م   ي ن مرد، کدام عمل باق ي زنده بودن نام ا 

 . بود ن  ي محتوا و دروغ ي ب   و   رفته شد ي كه از سر اجبار پذ   ي ان است؛ اسلام ي انگر نوع اسلام امو ي نها ب ي ا 

 .ت دارند ي ن واقع ي به ا   ي ح ي صر   ي ها خود، اشاره   ي ها ش ي گوناگون از فرما   ي در فرازها   ن ي رالمؤمن ي ام 

 ند: ي فرما ي ه، حضرت م ي ، خطاب به معاو البلاغه   نهج   64  ة در نام 
م؛  ي در گذشته از هم جدا شد   ي م، ول ي گرد هم جمع و با هم انس داشت ـ   ي ا نموده   ي ادآور ي که   گونه همان ـ  ما و شما 

ا ي ز  ما  آورد ي را  باق ي مان  به کفر خود  و شما  م ي ماند   ي م  به راه راست  ما  امروز هم  پ ي رو ي د.  فتنه  ي م و شما  رامون 

  برابر  در  عرب   بزرگان   ة بود که هم  ي ل نبود، بلکه در حال ي م   ي رفتند، از رو ي د. آنان که از گروه شما اسلام را پذ ي هست 

 5.درآمدند   او   حزب   در   و   شدند   م ي تسل   خدا   رسول 

آنها    ! د ي كه دانه را شكافت و جانداران را آفر   يي پس قسم به خدا » :  گر، حضرت به اصحاب خود فرمودند ي د   ي در جا 

ن ي ه و  ي )معاو  اعتقاد خود اسلام  با قلب و  اظهار اسلام كردند و كفر خو ي ارانش(  بلكه از ترس  نهان  ي اوردند،  ش را 

 6«. افتند، آن را آشكار ساختند ي بر كفر خود    ي اران ي داشتند و چون  

 
 . 444-442همان، ص   . 4
 . 443همان، ص   . 1
 . 443همان، ص   . 2
 . 445همان، ص   . 3
 . 454-453، ص 2علي بن حسين مسعودي، مروج الذهب، ج   . 4
 . 605البلاغه، ص   نهج   . 5
 . 497، ص 16  ة نام   همان،   . 6
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بود كه    علت ن  ي قاً به هم ي ز به آن نداشتند. دق ي ن   ي رفته بودند، بلكه اعتقاد ي تنها اسلام را از عمق جان نپذ ان نه ي امو 

خلافت بر خاندان  » كه    نمودند و از جدّ خود نقل    ند ابراز تأسف كرد   ن ي د به خلافت، امام حس ي ز ي پس از انتخاب  

 1«. د ي د، شكمش را پاره كن ي د ي ه را بر فراز منبر د ي و هرگاه معاو   است ان حرام  ي ابوسف 

كس قبل از من  چ ي ر كنم كه ه ي اسلام را چنان تفس » ند:  ي فرما ي م   ي اسلام واقع   ي ها ان مؤلفه ي در ب   ن ي رالمؤمن ي ام 

م همان باور كردن، و باور كردن همان  ي م )در برابر خدا( است، و تسل ي اسلام همان تسل   . ر نكرده است ي ن تفس ي چن 

 2«. سته ي فه همان عمل شا ي فه، و انجام وظ ي ق همان اقرار، و اقرار همان انجام وظ ي ق، و تصد ي تصد 

  ة ن تنها نشان ي ن گفتند، ا ي باور و اقرار داشتند. اگر هم شهادت به آن  م خدا بودند و نه  ي ه نه تسل ي ام ي خلفا و بزرگان بن 

 .شان ي باطن   مان ي ا   نه   بود،   آنان   ي ظاهر   اسلام 

  3شود،ي ن اسلام م ي محمداً رسول الله« وارد د  لله« و »أشهد أنّا  إلا   إله  لا  أن   »أشهد  ة با گفتن دو جمل   كس هر  

  ذكر   مرحلة   در .  دارد   تفاوت   مان ي ا   ة رش اسلام است و با مرحل ي ن مرتبه از پذ ي ف، نخست ي ن تعر ي د دانست كه ا ي اما با 

اسلام    4رد. دا   وجود   تفاوت   ي قلب   باور   و   ي زبان   رش ي پذ   ان ي م   اما   رد، ي پذ ي م   را   اسلام   ي زبان   صورت به   انسان   ن، ي شهادت 

زبان  مرحل ي آوردن    مان، ي ا   اما   رد؛ ي گ ي م   صورت   ن ي شهادت   اظهار   با   كه   است   اسلام   رش ي پذ   در   ي ظاهر   و   يي ابتدا   ة ، 

 5.است   ي باطن   و   ي قلب   اعتقاد   مستلزم   ن، ي ا   بر   علاوه 

  دو   تفاوت   به   ه، ي آ   ن ي ا   ر ي تفس   در   مفسران   ي برخ .  است   شده   اشاره   مسئله   ن ي هم   به   ز ي ن   حجرات   ة سور   14  ة ي در آ 

مان، قلب  ي گاه ا ي جا   . تر است مان عام ي اسلام نسبت به ا   : اند جه گرفته ي نت اشاره كرده و    « مان ي ا » و    « اسلام » هوم  مف 

 6.گاه اسلام، جوارح ي است و جا 

 داند: ي م   استوار   ه ي پا   سه   بر   را   ي امو   اسلام   ، ي مصر   معروف   ة سند ي ، نو ي صالح الوردان 

عثمان .  1 كرد؛ مصحف   ك ي   به   تنها   ها، مصحف   سوزاندن   با   سوم   ة ف ي خل   : مصحف  بسنده  در    ي مصحف  كه 

  ن ي رالمؤمن ي ام ان  ي ع ي بود كه از ش   ي ا گر در دست صحابه ي بود. مصاحف د   ت ي ب ه خط اهل ي و عل   ي خدمت خط امو 

 .بودند   ي و متعهد به اسلام محمد 

  ر بن عبدالله و ي بن جندب، جر   سمرة ره، ي ر عمرو بن عاص، ابوهر ي نظ  ، صحابه   ي ان با جذب برخ ي امو  : صحابه .  2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  آلِ  عَلى   مُحرََّمَةٌ  اَلْخِلافَةُ :  قُولُ يَ   الِله  رَسُولَ   ي جَدِّ  سَمِعْتُ  لَقَدْ   وَ   ... دَ ي زِ يَ  مِثْلَ  بِراع   الُامَّةُ  تِ يَ بُلِ  قَدْ  إِذْ   ألسَّلامُ   الِاسْلامِ   عَلَى   وَ»   . 1
 (. 17، ص 5بن اعثم كوفى، كتاب الفتوح، ج   حمد )ا   بطنه«   روا ابقِ فّ  نبري مِ   لى عَ  مُعاوية   م رأيتُ  فإذا   ... انَ ي سُفْي أَبِ

 . 653، ص 125  حكمت نهج البلاغه،    . 2
 . 303-301ص   ، 1ج   القرآن،   ر ي تفس   ي ف   زان ي الم   ، ي ن طباطبائ ي دمحمدحس ي س   . 3
 . 207ص   ، 9ج   ان، ي الب   مجمع   ، ي حسن طبرس   بن   فضل   . 4
 . 328ص   ، 18ج   القرآن،   ر ي تفس   ي ف   زان ي الم   ، ي ن طباطبائ ي دمحمدحس ي س   . 5
 . 90-89ص   به،   الجهل   جوز ي لا   و   اعتقاده   جب ي   ما ي ف   الانصاف   ، ي ابوبكر باقلان   . 6
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 .قرار دادند   ي را در برابر اسلام محمد   ي اسلام امو   ، گر ي د   ي برخ 

 1.اند ر سؤال برده ي را ز   ن ي رالمؤمن ي ام د كرده و  يي ه را تأ ي كه معاو   ي ات ي روا   : ي ات ساختگ ي روا .  3

  ي ها، برتر كردن حاكمان بر ملت ره ي چ ز:  اند ا عبارت   ي اسلام امو   ي ها رد كه شاخصه ي گ ي جه م ي سپس نت   ي الوردان 

  .2ت ي ب امبر و اهل ي ح فروع بر اصول، و اهانت به پ ي دادن ثروتمندان بر فقرا، ترج 

اسلام ي ا  با  اسلام  پ   ي ن  ا ي كه  اهل   كرم امبر  تفاوت   ت ي ب و مكتب  بودند،  آن  امو   ي مروج  داشت.  ان  ي آشكار 

بدل ي هم  اسلام  هم   ي ن  و  كردند  حاكم  جامعه  در  اصل ي را  مسئله،  جاهل ي تر ي ن  رجعت    ي امو   عصر   ة جامع   ي ن علت 

 يد. آ ي شمار م به 

 ت ي ب اهل   ي ت و انزوا ي . مهجور 3-2

ن مسئله خود معلول تلاش  ي بود كه ا   ت ي ب اهل   ي ت و انزوا ي ن مورد برشمرد، مهجور ي توان در ا ي كه م   ي گر ي علت د 

تقل  جا ي جهت  س ي ل  اجتماع ي اس ي گاه  د   ي ،  ش   ي ن ي و  و  و  ي ع ي ائمه  تعب ي ان  به  مرجع ي ر ي ا  حذف  س ي ،  فكر   ي اس ي ت    ي و 

 ز دانست. ي ان ن ي ت اسلام امو ي جة حاكم ي ن عامل را معلول و نت ي توان ا ي در جامعه بوده است. البته م   معصومان 

قات وارد  يي رند و با تض ي ، تنها موفق شدند تا خلافت را از آنان بگ ائمة اطهار   ي اس ي گاه س ي ل جا ي ه در تقل ي ام ي بن 

  ي رهبر   گرچه ائمة معصوم   ، ز ي ن   ي و فكر   ي ن ي ت د ي جامعه به آنان را محدود كنند. در عرصة مرجع   ي شده، دسترس 

 امد بزرگ بود: ي ن اقدام آنان خود حامل سه پ ي از جامعه را برعهده داشتند، اما ا   ي بخش   ي ن ي و د   ي فكر 

 ت ي ب اهل   ي ها ت ي ت جامعه از هدا ي . محروم 3-2-1

پذ ي با  ثمرة برخورد فرهنگ ي د  با اهل ي امو   ي رفت كه  فراوان ت ي ب ان  از هدا   ي ، محروم شدن بخش    ي ها ت ي از مردم 

فروگذار    ي چ تلاش ي ، از ه امامان معصوم   ي و فكر   ي اس ي ت س ي حذف مرجع   ي ه برا ي ام ي آنان بود. بن   ي و فكر   ي ن ي د 

تا آنجا   ، ان آنان پرداختند ي و انكار نسبت م  امبر اكرم ي از پ  وراثت ائمة اطهار  ي غ نف ي ن راه به تبل ي در ا   ي نكردند. حت 

امبر  ي با پ   ي د: »تو چه نسبت ي پرس   ن ي خطاب به امام حس   ، از سران سپاه شام   ، كه در روز عاشورا محمد بن اشعث 

 3؟!« ي دار 

امبر  ي از پ   ، وراثت فرزندان حضرت فاطمه ي عمر عامر ي بن    يي ح ي به نام    ي وگو با شخص ز در گفت ي ن   ي حجاج ثقف 

 4را انكار كرد.   اكرم 

ف  ي ، بلكه در تحر ت ي ب اهل   ي ك ي ز ي تنها در حذف ف ان، نه ي امو   ي است فرهنگ ي دهد كه س ي ها نشان م ن نمونه ي ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 286-273صالح ورداني، شمشير و سياست )مبارزة اسلام نبوي و اسلام اموي(، ص   . 1
 . 287همان، ص   . 2
 . 279، ص 2موفق بن احمد خوارزمي، مقتل الحسين، ج   . 3
 . 45-44، ص 2عبد ربه، العقد الفريد، ج   احمد بن محمد ابن   . 4



                 ، 1404، پاييز و زمستان  59  سال بيست و دوم، شماره دوم، پياپي 

 

76 

  و   ناب   ي ها ت ي هدا   از   جامعه   ت ي محروم   است، ي س   ن ي ا   ة ج ي ز فعال بود. نت ي ن   كرم امبر ا ي شان از پ ي گاه و انكار نسب ا ي جا 

 بود.   ي اسلام   ة در جامع   ي ن ي و د   ي ات فكر انحراف   گسترش   و   ت ي ب اهل   ل ي اص 

 و مقام آنان   ت ي ب . جهل نسبت به اهل 3-2-2

و مقام آنان جهل داشتند و از احكام اسلام    ت ي ب ژه مسلمانان نسبت به اهل ي و امدها آن بود كه جامعه و به ي ن پ ي گر از ا ي د   ي ك ي 

كردند كه  ي شناختند و گمان م ي را نم   امبر ي پ   ي حت   ، از مردم   ي بود كه برخ   ي ا اندازه ماندند. جهل جامعه به   ي ل ناآگاه باق ي اص 

شان  ي و ا   3شتند پندا ي م   فتنه   ام ي ا   دزدان   از   ي ك ي و    2الصلاة تارک   ي شخص   را   ن ي رالمؤمن ي ن ام ي آنان همچن   1شان همان خداست! ي ا 

  را   ي عل حضرت    و   ، ه ي معاو   خواهر   ، شه ي عا   دختر   و   غمبر ي پ   همسر   را   فاطمه حضرت    و   ند ست دان ي م   فاطمه حضرت    پدر   را 

است كه    ي ع ي باشد طب   ت ي ب اهل   ن همه جهل نسبت به ي كه ا   ي وقت   4! ند ست دان ي م   امبر ي پ   با   همراه   ن ي حن   جنگ   در   شده كشته 

 5. ند قلمداد كن   خدا   رسول   وارثان   تنها   را   ه ي ام ي بن ژه مردم شام،  ي و به   ، مردم آن دوران   ي برخ 

شاميان    و   6ده شدند ي شده« نام ن خارج ي »از د   ن ي و امام حس   ي بود كه حضرت عل   ي خبر ي ن جهل و ب ي بر اثر هم 

به آنان    ن ي العابد ن ي ن اساس بود كه امام ز ي . بر هم عنوان برده خريدارى كنند را به   خدا فرزندان رسول    آمدند تا درصدد بر 

  ي خلفا   ، ي خبر ي ن جهل و ب ي بر اثر هم   7«. د ي كن را    خدا از دين اسلام خارج شويد، آنگاه تقاضاى خريد فرزندان رسول  » :  فرمودند 

  ن«، ي زم   در   خدا   ة ف ي »خل   همچون   ي ن خاص ي از جامعه قرار گرفتند و با عناو   ي اد ي م بخش ز ي س و تكر ي شام مورد تقد   ي امو 

 . شدند ي م   ده ي نام   برتر«   فة ي »خل   و   حق«   ي »ول   ت«، ي هدا   ي شوا ي »پ   عادل«،   »امام   خدا«،   ن ي »ام   مسلمانان«،   ي شوا ي »پ 

 ي ن ي احکام د   ي ساز . دگرگون 3-3-3

احكام    ي ساز ز به همراه داشت كه عبارت بود از: دگرگون ي ن   ي گر ي تر د امد مهم ي ، خود پ گاه امامان معصوم ي ل جا ي تقل 

  ي ن ي ب ش ي پ   ن ي رالمؤمن ي ن توسط ام ي ش از ا ي امد پ ي ن پ ي . ا ي ل اسلام ي ح و اص ي عنوان احكام صح غ آن به ي و تبل   ي ن ي د 

 ند: ي فرما ي م   البلاغه   نهج   ي ها از خطبه   ي ك ي شده و هشدار داده شده بود. حضرت در  
باطل ي   تسلط   شما   بر   ان ي امو   که   هنگام   آن   در   پس    سوار و ها  مرکب   بر   ي نادان   و   شود   استوار   خود   ي جا   بر   ابند، 

  يخطرناک  درندۀ   چونان  روزگار   . شد   خواهند  ي مشتر ي ب   و  اندک  حق  به   کنندگانِدعوت  افته و ي عظمت  زمان  طاغوت 

باطل   ور حمله  نعره ها  مدت   از   پس   شده،    هم   دست   در   دست   خدا   ن ي قوان   شکستن   در   کشد، مردم ي م   سکوت، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 119ص   الاسلام،   في   نظرية عدالة الصحابة وا لمرجعية السياسية   ، عقوب حسين ي   احمد   . 1
 . 486ص   صفين،   ي، پيكار منقر   مزاحم   بن   نصر   . 2
 . 36ص   ، 2ج   الجوهر،   معادن   و   الذهب   ي، مروج مسعود   حسين   بن   علي   . 3
 . 37ص همان،    . 4
 . 66ص   هاشم، بني   و   اميه بني   بين   فيما   التخاصم   و   النزاع   ، ي ز ي مقر احمد بن علي    الدين تقي   ؛ همان   . 5
 . 3073، ص 7محمد بن جرير طبري، تاريخ طبري، ج   . 6

 . 112، ص  5، ج سعد، الطبقات الكبري محمد بن سعد ابن   . 7
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و ي م  و ي م   متحد   ن ي د   از   شدن   جدا   در   گذارند    دشمن   يي گو راست   در   و   دوست   هم   با   ي پرداز دروغ   در   گردند 

آورد.    سوزش   و   ي کننده گرم خنک   باران   ورزد و   ي دشمن   پدر   با   رسد، فرزند ي م   ي روزگار   ن ي چن   چون   و   ، گرند ي کد ي 

ن ي م   پر   را   جا   همه   فطرتان پست  مردم ي م   اب ي کم   بزرگواران   و   کان ي کنند،  و   همچون   روزگار   آن   شوند،    گرگان، 

  انشان ي م   از   ي بود. راست   خواهند   مردگان   چونان   مستمندان   آنان، و   طعمۀ   دستان ي درندگان، ته   همچون   پادشاهان 

  افتخار   گناه   هستند، به   دشمن   دل   در   اما   ، دارند   ي دوست   به   تظاهر   زبان   با   . شود ي م   فراوان   دروغ   بندد و ي م بر   رخت 

 1پوشند. ي م   واژگونه   ي ن ي پوست   همچون   را   اسلام   ند و ي آ ي م   شگفت   به   ي پاکدامن   از   کنند و ي م 

  ي برا .  نشد   محقق  كامل  طور به  هدف  ن ي ا  ، ت ي ب اهل   با  جامعه  ارتباط  قطع  ي برا  ان ي امو   ة گسترد   ي ها با وجود تلاش 

علت  انجام مراسم حج به مكه آمد، به   ي هشام بن عبدالملك برا   ي است كه وقت   آمده   ي خ ي تار   منابع   ي برخ   در   نمونه، 

راه    ، شان ي وارد شد، مردم به احترام ا   كه امام سجاد   ي ت نتوانست خود را به حجرالاسود برساند؛ اما زمان ي ازدحام جمع 

را    ت شعر، امام ي . فرزدق، شاعر معروف، با سرودن چند ب ند استلام حجر را انجام داد   ي راحت را باز كردند و حضرت به 

 2.ش كرد ي ستا 

امو ن ي باا  ان  ي م   ي است كه وقت   ي ع ي در جامعه شوند. طب   ت ي ب ر اهل ي ت فراگ ي ان موفق شدند مانع مرجع ي حال، 

  ي ها بماند و به ارزش   ي باق  ي جامعه در جهل و ناآگاه   و   د و مسخ ش  ي ن ي د   ي ها فتد، ارزش ي فاصله ب  ت ي ب مردم و اهل 

 .سازد ي م   فراهم   را   ي اخلاق   و   ي فكر   انحرافات   گسترش   ة ن ي ت، زم ي ن وضع ي بازگردد. ا   ي جاهل 

  را   خود   تلاش   تمام   آن،   با   مقابله   ي برا   معصوم   ائمة   كه   بود   ي ا اندازه به   ي امو   ة گسترش فساد و انحراف در جامع 

 ند. ن فدا كرد ي را در راه د   ان فرزندانش   و   خود   انحراف،   ن ي ا   با   مقابله   ي برا   دالشهداء ي س   حضرت   ژه ي و به .  گرفتند   كار به 

 د: ن ي فرما ي ه م ي ام ي ف گسترش فساد و انحراف در دوران حكومت بن ي در توص   ن ي رالمؤمن ي ام 
جز آنکه حلال شمارند، و    ، نماند   ي باق   ي و حکومت ادامه دهند که حرام   ي ه چنان به ستمگر ي ام ي بن   ! سوگند به خدا 

آنان در آنجا راه    ي جز آنکه ستمکار   ، وجود ندارد   ي ا مه و خانه ي چ خ ي جز آنکه همه را بشکنند، و ه   ، ماند ي نم   ي مان ي پ 

 3... . ها کوچ دهد ابد، و ظلم و فسادشان مردم را از خانه ي 

  ة ي سا   در   كه   ي رجعت   شد؛   آنان   ي جاهل   رجعت   جه، ي نت   در   و   ل ي اص   اسلام   از   جامعه   گرفتن فاصله   موجب   عوامل   ن ي ا   ة هم 

 .شكل گرفت   ي ج اسلام امو ي و ترو   ت ي ب ت اهل ي مرجع   حذف   احكام،   ف ي تحر 

 ي اندوز اهتمام به ثروت   . 3-4

ن   ي اندوز اهتمام به ثروت  ر ي د   ي ك ي توان  ي ز م ي را  از  .  دانست   ي امو   عصر   ة در جامع   ي ها و علل رجعت جاهل شه ي گر 

  قرآن  در   كه   حبشه  به   ي تابستان  سفر   و   شام  به  ي زمستان  سفر . داشتند   ار ي اخت  در   ي فراوان  اموال  ه، ي ام ي بن   ژه ي و به   و   ش ي قر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 203، ص 108نهج البلاغه، خطبة    . 1
 . 332، ص 6المنتظم، ج   جوزي، عبدالرحمن بن علي ابن   . 2
 . 183، ص 98نهج البلاغه، خطبة    . 3
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  در .  بود   آنان   ة ثروت انباشت   و   ش ي قر   گستردة   تجارت   دهندة نشان   شده،   اد ي از آن    1فِ« ي الصَّ  وَ  الشِّتَاءِ  رِحْلَةَ»   عنوان   با 

 .داشتند   ار ي اخت   در   ي فراوان   ثروت   و   نبودند   مستثنا   قاعده   ن ي ا   از   ز ي ن   عبدشمس   آنان،   ي عال   جدّ  و   ان ي امو   ان، ي م   ن ي ا 

.  بود   شده   آنان   ي اقتصاد   و   ي اس ي س   ي ها ي بلندپرواز   و   گسترده   ي ها پاش و خت ي ر   موجب   ش ي قر   فراوان   ة ي سرما 

  2آمدند. ي شمار م ان مركز( به ي ش ي )قر   « ش بطائح ي قر » كعبه و مركز مكه سكونت داشتند، از    اطراف   در   ه ي ام ي بن   چون 

ار گرفتند.  ي ز در اخت ي مكه را ن   ي است اقتصاد ي ج ر ي تدر ش قدرت آنان شد و به ي موجب افزا   يي ا ي ت جغراف ي ن موقع ي هم 

 .شد ي ش محسوب م ي ن اشراف و بازرگانان قر ي نظرتر ت، از صاحب ي در عصر جاهل   3ان از حاكمان مكه ي ابوسف 

  و   بذل   در   بود،   خاندان   ن ي ا   از   خود   كه   عثمان .  شد   بهتر   مراتب به   ه ي ام ي بن   ي مال   ت ي وضع   عثمان،   خلافت   ة در دور 

  يي جا   تا   داد؛   ه ي هد   درهم   كصدهزار ي   مروان   به   او .  كرد ي نم   ت ي رعا   را   ي مرز   و   حد   چ ي ه   ، ان ي امو   به   حساب ي ب   ي ها بخشش 

  ي كن ي م  ي ن اموال ي گز ي ن اموال را جا ي انگار ا »   :ست و به عثمان گفت ي گر  ي شدت ناراحت  از  دار، خزانه   ارقم،  بن  عبدالله  كه 

 4«. اد بود ي مروان ز   ي ن اموال هم برا ي ؛ كه اگر آن زمان بود، صد درهم از ا ي انفاق كرد   كه در زمان رسول خدا 

م را به  ي پنجم غنا ك ي س، ي به نام جرج  ي ه پادشاه ي عل   ي در جنگ  ي روز ي آمده است كه عثمان پس از پ   ي گر ي در نقل د 

 6.كرد   اهدا   ه ي ام ي بن   به   را   آن   ة نزد عثمان آمد و هم   ي ز با مبالغ فراوان ي ، حاكم بصره، ن ي اشعر   ي ابوموس   5د. ي مروان بخش 

بخشش دربارة   و  امو   ي ها بذل  به  نقل ي عثمان  بحث   ي فراوان   ي خ ي تار   ي ها ان،  خود  كه  دارد  مستقل    ي وجود 

 فرمايند: ي م   عثمان   ة ف دور ي در توص   ن ي رالمؤمن ي طلبد. ام ي م 
ه(  ي ام ي او )بن   ي ثروت و مال نداشت و دودمان پدر   ي آور جز خورد و خوراک و جمع   ي ا د که برنامه ي به حکومت رس   ي سوم ...  

المال  ت ي رت ب غا   به   خورند، ي م   ولع   و   حرص   با   را   بهار   ۀ اه تاز ي که گ   ي چون شتران هم و    ، ر همراه او شدند ي ن مس ي ز در ا ي ن 

 7کرد. سرنگونش    ي اش پنبه شد و اعمالش کار او را تمام ساخت و شکمبارگ ن اوضاع رشته ي جه، ا ي دست زدند. درنت 

امو ي سا  ن ي ر  ا ي ان  از  مال ي ز  امكانات  ا   ي ا ه نمونه ي مند بودند. كاخ سبز معاو بهره   ي ن  بود. كارگزاران    يي گرا ن تجمل ي از 

زبانزد بود.    ي پاش مال و خت ي ه در كوفه و بصره، در ر ي اد، استاندار معاو ي كردند. ز ي ر حركت م ي ن مس ي ز در هم ي ن   ي امو 

 8.خود برداشت   ي المال برا ت ي درهم را از ب   25/ 000زان  ي به م   ي بار مبلغ ك ي اد  ي كند كه ز ي نقل م   ي عقوب ي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 2قريش:    . 1
 . 167حبيب بغدادي، المحبر، ص محمد ابن   . 2
 . 132همان، ص   . 3
 . 67، ص 1البلاغه، ج   نهج   شرح   ، د ي الحد ي اب   بن ا   الله هبة   بن   عبدالحميد   . 4
 . 58، ص 2يعقوب يعقوبي، تاريخ يعقوبي، ج احمد بن ابي   . 5
 . 199البلاغه، ص   نهج   شرح   ، د ي الحد ي اب   ابن   الله هبة   بن   عبدالحميد   . 6
 . 47، ص 3البلاغه، خطبة    نهج   . 7
 . 168، ص 2يعقوب يعقوبي، تاريخ يعقوبي، ج احمد بن ابي   . 8
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گذاشت. مستغلات او    ي نار طلا و هزار درهم نقره برجا ي هزار د وپنج ست ي ب   و   صد ي عمرو بن عاص هنگام مرگ، س 

د  ي سع   1شده بود.   ي گذار ون درهم ارزش ي ل ي م نار درآمد داشت و ملك معروف او، »وهط«، ده ي هزار د ست ي در مصر، دو 

امو  در عهد  بود ي بن عاص كه  بود، معتقد  كوفه  قر ي حاصلخ   ي ها ن ي سرزم   : ان حاكم  به  ش است و  ي ز عراق متعلق 

 2.دانست ي ان م ي ، سواد عراق را جزو املاك و متصرفات خود و امو سان ن ي د ب 

كنند، بندگان  ي ن خدا را تباه م ي مرد برسد، د   ي ه به س ي ام ي هرگاه شمار بن : » آمده است   كرم امبر ا ي از پ   ي ت ي در روا 

 3كنند«. ي م   دست به دست   خود   ان ي م   را   خدا   مال   و   دهند، ي م   قرار   خود   ة خدا را بند 

 .بعدها كاملًا محقق شد   ي ن ي ب ش ي پ ن  ي ا   . المال اشاره دارد ت ي ان به ب ي امو   ي دراز ت به دست ي ن روا ي ا   ي ان ي قسمت پا 

  گونه همان .  نداشت   بودند،     ت ي ب اهل   آن   ي واقع   مروج   كه   ناب   اسلام   با   ي ت ي سنخ   گونه چ ي ه   ان ي امو   ة ي ن روح ي ا 

  ي را مانع   ت ي ب مكتب اهل   ز ي ن   ان ي امو   دانستند، ي م   خود   ي اقتصاد   قدرت   مانع   را   اسلام   ي ر ي گ قدرت   ش، ي قر   كفار   كه 

 .دانستند ي م   ي زراندوز   ش ي افزا   و   المال ت ي ب   به   خود   ة گسترد   ي ها ي انداز دست   ي برا 

  محروم   ي مال   ة از مواهب بادآورد   ي ار ي ، از بس ت ي ب افتن اهل ي دانستند كه در صورت قدرت ي م   ي خوب ه به ي ام ي بن 

انباشت سرما ثرو   مال،   به   كه   آنان   ة ي روح   به   توجه   با   مسئله   ن ي ا .  شد   خواهند  جامعه    ي ه و سلطه بر منابع ماد ي ت، 

 ود. ار سخت و ناگوار ب ي دادند، بس ي ت م ي اصالت و اهم 

 ي ر ي گ جه ي نت 

ا  در  آنچه  اساس  ب ي بر  پژوهش  م ي ن  نت ي ان شد،  بن ي توان  كه  گرفت  مؤثر ي ام ي جه  نقش  جامع   ي ه  دادن    ة در سوق 

  در   كه   يي كردها ي رو   و   شد   اجرا   آنان   ي سو   از   كه   يي ها است ي س .  اند كرده   فا ي ا   ي جاهل   رجعت   ي سو   به   ي اسلام 

 .داشتند   ي جاهل   ي ها سنت   ي ا ي اح   به   آنان   آشكار   ش ي گرا   از   نشان   ي همگ   د، ي گرد   اتخاذ   مختلف   ي ها عرصه 

  بلاد   حكومت   زمام   كه   ي ا ساله   نود   ب ي قر   دورة   در   ژه ي و به   جامعه،   در   خود   ة از نفوذ گسترد   ي ر ي گ ان با بهره ي امو 

  با   كه   يي ها سنت .  ساختند   فراهم   را   ي جاهل   ي ها ارزش   به   جامعه   بازگشت   نة ي زم   داشتند،   ار ي اخت   در   را   ي اسلام 

ش از اسلام  ي پ   ي ا شد و جامعه را به فضا ي گر اح ي رنگ شده بود، بار د كم   ي اد ي ز   حد   تا   اكرم   امبر ي پ   ي ها مجاهدت 

 .ت تلخ است ي ن واقع ي بر ا   ي ز گواه ي ن   ن ا گر معصوم ي و د   ن ي رالمؤمن ي بازگرداند. اشارات ام 

كه نه از سر    ي ان از اسلام بود؛ اسلام ي ر امو ي ، نوع برداشت و تفس ي ن رجعت جاهل ي ن عامل ا ي تر د، مهم ي ترد ي ب 

  ت ي ب ت اهل ي نداشت. مهجور   ي با اسلام ناب محمد   ي ت ي چ سنخ ي رفته شده بود و ه ي مان، بلكه از سر اجبار پذ ي ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 . 27، ص 2علي بن حسين مسعودي، مروج الذهب، ج   . 1
 . 694-693، ص 1همان، ج   . 2
 . 508، ص 6، ج النبوة احمد بن حسين بيهقي، دلائل    . 3
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 .بود   انحراف   ن ي ا   گسترش   در   ي گر ي د   عامل   خود   ، ي جاهل   تفكر   راه   سد   و   ي اسلام   ة جامع   ي ق ي ان حق ي هاد مثابة  به 

  يي هنجارها   شد؛   ي جاهل   ي هنجارها   شدن  زنده   موجب   ان ي امو   ة ان ي گرا ت ي جاهل   ي ها است ي س   : د گفت ي در مجموع، با 

  ي ها چالش   با   را   ت ي هدا   و   ن ي د   ر ي مس   و   دند ي گرد   مطرح   عصر   آن   ي اسلام   جامعة   در   مطلوب   ي ها ارزش   عنوان به   كه 

 .ساختند   مواجه   ي جد 
  



   81  ان ي امو   يي گرا ت ي و علل جاهل   ي شناس نشانه   ي خ ي ل تار ي تحل 

 

 منابع 
 . 1380، چ پانزدهم، قم، مشهور،  ي ، ترجمة محمد دشت البلاغه   نهج 
 ق. 1378ه،  ي العرب   الكتب   اء ي اح   دار م، قم،  ي ابراه   ابوالفضل   محمد   ق ي ، تحق البلاغه   نهج   شرح الله،  هبة   بن   د ي د، عبدالحم ي الحد ي اب   ابن 
 ق. 1409،  ي العرب   التراث   اء ي اح   روت، دار ي ، ب ي ر ي ش   ي عل   ق ي ، تحق د ي العقد الفر محمد،    ، احمد بن ي اندلس عبد ربه    ابن 
 . 1370ر،  ي ، چ سوم، تهران، اساط ي روحان   ن ي محمدحس   ، ترجمة خ ي التار   ي ف   الكامل محمد،    بن   ي ر، عل ي اث ابن 
 ق. 1412ه،  ي العلم   روت، دارالكتب ي ، ب الامم   و   الملوك   خ ي تار   ي ف   المنتظم ،  ي عل   بن   جوزي، عبدالرحمن ابن 

 تا. ي ده، ب ي روت، دار الآفاق الجد ي ، ب المحبر ، محمد،  ي ب بغداد ي حب ابن 
 .ق 1418ه،  ي العلم   الكتب   روت، دار ي علما، ب   از   ي گروه   كوشش   ، به العرب   انساب جمهرة  احمد،    بن   ي ، عل ي اندلس   حزم ابن 
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 . ق 1411، تحقيق على شيرى، بيروت، دارالأضواء،  كتاب الفتوح   حمد، ا بومحمد  اعثم كوفي، ا ابن 
 .1379، چ دوم، تهران، سروش،  ي امام   ابوالقاسم   ق ي ، تحق الهمم   تعاقب   و   الامم   تجارب محمد،    بن   ، احمد ي ه راز ي مسكو ابن 
ن اسحاق بن محمد  ي الد ع ي ت عبدالملك بن هشام(، ترجمة رف ي اسحاق از روا رت ابن ي )ترجمة س   رت رسول خدا ي س هشام، عبدالملك،  ابن 

 . 1373ابرقوه(، تهران، مركز،    ي )قاض   ي همدان 
 ق. 1420الكتب العلميه،    ، بيروت، دار الاغاني ن،  ي بن حس   ي عل صفهاني،  ا   ابوالفرج 

 م. 1948روت، مكتبة الهاشم،  ي ، ب ي الامو   ي قبل الاسلام و ف   ة ي خ الحضارة العرب ي تار ابوالنصر، عمر،  
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 ق. 1405ه،  ي روت، دارالكتب العلم ي ، ب النبوة   دلائل ن،  ي ، احمد بن حس ي هق ي ب 

خ اسلام  ي تار ، 1396، « البلاغه ت در نهج ي سنجش نسبت جامعه با جاهل  ي ارها ي مع » ،  ان ي ف ي غلامرضا ظر ، ي ار ي شهلا بخت و ه  ي هان بيك،  
 . 48-33، ص 36ش ،  ران ي و ا 

 . 1382ل ما،  ي (، چ دوم، قم، دل خلفا   خ ي تار )   اسلام   ي اس ي خ س ي تار ان، رسول،  ي جعفر 
،  9و    8ش   ، پژوهان خ ي تار   ة نام ،  1386و     » ،  1385امبر اعظم ي د نهضت پ ي تهد   ؛ ي جاهل   ي ارها ي بازگشت به مع » چلونگر، محمدعلي،  

 . 66-50ص 
 تا. ي روت، دار الارقم، ب ي ، ب ه ي الامو   الدولة بك، محمد،    ي خضر 

 ق. 1418،  ي ، قم، دار انوارالهد ن ي الحس   مقتل ، موفق بن احمد،  ي خوارزم 
 . 1371،  ي ، چ چهارم، تهران، نشر ن ي دامغان   ي مهدو   محمود   ، ترجمة الطوال   اخبار داود،    ، احمد بن ي نور ي د 

 ق. 1411وهبه،    مکتبة ، چ چهارم، قاهره،  الحديث   و   التفسير   فى   الاسرائيليات حسين،    ذهبى، محمد 
 ق. 1381الحديثه،    الكتب   ، قاهره، دار المفسرون   و   التفسير ذهبي، محمدحسين،  

 تا. ي روت، دار المعرفه، ب ي ، ب ب الفاظ القرآن ي غر   ي المفردات ف ن بن محمد،  ي ، حس ي راغب اصفهان 
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 . 99-75، ص 14ش   چهارم،   سال   ، اسلام   خ ي تار   ة پژوهشنام ،  1393  ، « ان ي عصر امو در    يي گرا ت ي قوم زارعان، منصوره، » 
 . 1360، تهران، هدي،  ها و اصطلاحات سياسي مكتب سادات، محمدعلي،  

 . 1382، قم، دفتر نشر معارف،  ت نو ي و جاهل   ن ي امام حس ، جواد،  ي مان ي سل 
 . 1346ر،  ي ركب ي ، تهران، ام ي ن بلاغ ي ، ترجمة صدرالد ستم ي قرن ب   ت ي جاهل سيدقطب،  

 ق. 1417،  اسلامى   انتشارات   ، دفتر ، چ پنجم، قم القرآن   ر ي تفس   ي ف   زان ي الم ن،  ي دمحمدحس ي ، س ي طباطبائ 
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 . 1375مرتضوى،    ي سوم، تهران، كتابفروش   ، چ مجمع البحرين ،  ن ي فخرالد ،  ي ح ي طر 

  ، 1399  ، « نابجا   ي ها تعصب   با   مواجهه   در   اعظم   امبر ي پ   ة ر ي بر س   ي ل ي تحل ، » ي غضنفر   ي دعل ي س   و   پاكباز   ، حسين، جعفر ي عبدالمحمد 
» 31ش   ، خ ي تار   سخن  س   ي ل ي تحل ،  ،  31ش   ، خ ي تار   سخن   ، 1399  ، « نابجا   ي ها تعصب   با   مواجهه   در   اعظم   امبر ي پ   ة ر ي بر 

 . 70 ـ47ص 
 م. 1993بغداد،    ة جامع ه، بغداد،  ي ط الثان ،  العرب قبل الاسلام   خ ي تار   ي المفصل ف   ، ، جواد ي عل 

 م. 1969ن،  ي روت، دارالعلم للملاي ي ، ب ي خ العرب الادب ي تار فروخ، عمر،  
 .1374،  ي فرهنگ   و   ي نده، چ پنجم، تهران، علم ي پا   ، ترجمة ابوالقاسم الجوهر   معادن   و   الذهب   مروج ن،  ي حس   بن   ي ، عل ي مسعود 

 . 1374بلاغت،    ، قم چ پنجم،  ،  المنجد س،  ي ئ معلوف، لو 
 . 1376ه،  ي ، تهران، اسلام ي خراسان   ساعدي   محمدباقر   شرح   و   ، ترجمه العباد   ي عل   حجج الله معرفة    ي ف   الارشاد محمد بن نعمان،    د، محمد بن ي مف 

تق ي ز ي مقر  ، تهران،  ي آباد ، ترجمة محمدباقر مدرس بستان هاشم ي بن   اميه و ي بن   ن ي ب   ما ي ف   التخاصم   و   النزاع ،  ي عل   بن   احمد   ن ي الد ي ، 
 . 1383الملل،  ن ي شركت چاپ و نشر ب 

 . 1370  ، ي اسلام   انقلاب   آموزش   و   ، چ دوم، تهران، انتشارات ي اتابك   ز ي پرو   ، ترجمة ن ي صف   كار ي پ مزاحم،    بن   ، نصر ي منقر 
 .   ،1379ي ن ي خم   امام   آثار   نشر   و   م ي تنظ   ، تهران، مؤسسة امام   فة ي صح الله،  دروح ي س   ، ي ن ي خم   ي موسو 

 . 1364ر،  ي ركب ي ، تهران، ام ي دامغان   ي فنون الادب، ترجمة محمود مهدو   ي الارب ف   ة ي نها ، احمد،  ي ر ي نو 
 . 1375،  ي اد معارف اسلام ي ، قم، بن ي دمحمدجواد مهر ي (، ترجمة س ي و اسلام امو   ي مبارزة اسلام نبو )   است ي ر و س ي شمش ، صالح،  ي وردان 
 .ق 1410الفكر،    روت، دار ي محمد، ب   م ي مر   كوشش   ، به النسب ، قاسم بن سلام،  ي هرو 
 . 1363، اصفهان، صائب،  ه ي شعوب ن،  ي الد ، جلال يي هما 
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